
جایــزه نوبل ســال جــاری در اقتصــاد به 
پژوهش هایی درباره رشــد اقتصــادی مبنی بر 
نوآوری اهدا شــد. این جایزه بــه جوئل موکیر، 
تاریخ نگار اقتصادی دانشــگاه نورت وســترن و 
فلیپ آگیــون  از مدرســه اقتصاد لنــدن و پیتر 
هاویت از دانشگاه براون  تعلق گرفت. شناسایی 
پیش شرط های رشد پایدار از طریق پیشرفت های 
فناورانــه، ارائه نظریــه ای درباره رشــد پایدار از 
طریق تخریب خــلاق، عنوان های پژوهش های 
انجام گرفتــه ایــن دانشــمندان اســت. البته از 
چندوچون تحقیق نام بردگان و متن ارائه شــده 
بــه بنیاد نوبــل اطلاع دقیقی حاصل نیســت و 
تنهــا خلاصه ای بســیار موجز از آن در دســت 
است. حال اینکه تغییرات فناوری به رشد تولید 
ناخالص ملی و توانمندشدن اقتصاد می انجامد، 
امری بدیهی به نظر می رســد و در کشور ما نیز 
بســیاری از اقتصاددانان و اهل فناوری همواره 
بر تأثیر رشــد فناوری بر رشــد اقتصــادی تأکید 
داشــته اند، اما گروه دیگری -بــدون آنکه منکر 
فناوری هــای جدید باشــند- رشــد اقتصادی را 
در فروش بیشــتر نفت و خدمات دانســته و نیز 
گروهی دیگر که اندیشه شــان اصالت پول است 
(مانیتوریست ها) رشــد اقتصادی را در تغییرات 
مالی و پولــی و بانکی جامعه میســر می بینند 
و البتــه گروهی هــم به حق -بــدون توجه به 
کیفیت ســرمایه گذاری- به سرمایه گذاری تولید 
برای رشــد اقتصاد و بهبود معیشت مردم اعلام 
نظــر می کننــد، در حالی که به خوبــی می دانند 
که ســرمایه های داخلی مرتبا بــه خارج انتقال 
می یابد (طبق آمــار مرکز پژوهش های مجلس 
در ۱۰ ســال گذشــته ۲۸۰ میلیــارد دلار خروج 
ســرمایه داشته ایم) و خارجیان از سرمایه گذاری 
در ایران یا منع می شــوند یــا به خاطر تحریم ها 
و سیاســت های غــرب و خودمــان از هرگونه 
ســرمایه گذاری در داخل اجتناب می کنند. حال 
از هر طریقی که بخواهیم به شــکوفایی اقتصاد 
و رشــد تولید ناخالص ملی (رشــد با هزینه کم 
و نه مثل حال که اعــداد تولید ناخالص ملی با 
هزینه بســیار به دســت می آید) برسیم، لاجرم 
باید به ارتقای تکنولوژی داخلی -هم تکنولوژی 
تولید و هم تکنولوژی تولیدات- همت گماریم. 
درحالی که اگر مسئولان کشور اندکی هوشیاری 
داشتند، با وجود همه موانع، در بسیاری زمینه ها 
می توانستند برای تغییرات کیفی و ارتقای فناوری 
عمومی در کشور اقدام کنند، ولی کلا این امر به 
فراموشی سپرده شــده و نه تنها هیچ تصمیمی 
اتخاذ نمی شــود، بلکه گاه در برنامه ریزی ملی 
اشــتباهات بزرگی مرتکب شده اند. می توانیم به 
برخی از این موارد اشــاره کنیم؛ البته نمی توان 
منکر شــد که برخی مبتکران و پژوهشــگران به 
تکنولوژی های جدید ورود می کنند یا گرته برداری 
از ســاخته های پیشــرفته می کننــد یــا برخی 
قراردادها لزوما فنــاوری جدید را به دنبال دارد. 
اما آنچه مطمح نظر اســت، تغییراتی است که 
بتواند رشــد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص 

ملی را به دنبال داشته باشد.
۱- همان طــور که واضح اســت، میلیون ها 
موتورســیکلت بنزینی علاوه بــر مصرف بنزین 
و لطمه بــه اقتصاد ملی، موجب ســرو صدای 
ناهنجــار و آلودگی هــوا و افزایــش بیماری ها 
می شــود و چند کارخانه داخلی مرتبا قطعات 
موتور سیکلت بنزینی را وارد و با تبلیغات فراوان 
به فروش می رســانند. آیا اگر ایــن کارخانجات 
موظف به تولید موتور ســیکلت برقی می شدند، 
تحول فنــاوری و صرفــه اقتصادی در ســطح 

جامعه ایجاد نمی شد؟
۲- در برنامه هفتم توســعه با یک اشــتباه 
فاحش هدف از ســال پنجم برنامه را تولید سه 
میلیون خودروی بنزینی نوشــته اند. در حالی که 
ژاپنی ها به دنبــال هیبریدی کــردن خودروها و 
آلمانی ها در پی برقی کردن آنها هســتند، اما ما 
همچنان حســب برنامه ملی تولیــد خودروی 
بنزینی را دنبال می کنیم و سپس انتقاد می کنیم 
کــه چــرا مصــرف بنزین بیشــتر می شــود. آیا 
نمی توان برنامه کارخانه ها و واردات را حســب 
تولید خــودروی هیبریدی تنظیم کــرد تا علاوه 
بــر ورود تکنولوژی جدید، مصــرف بنزین بدون 
افزایش مصرف برق کاهش یابد؟ ما همچنان به 

تکنولوژی قدیم وابسته ایم.
۳- دربــاره کولرهــای آبــی، فناوری هــای 
موتورهای جدید مصرف برق را به نصف کاهش 
می دهد و عــلاوه  بر  آن نوع جدید کولرهای آبی 

مصرف آب را نیز کاهش می دهد.
۴- ورود فناوری جدید یا به  اصطلاح مرسوم 
«کشــاورزی دقیق» موجب کاهش مصرف آب 
و افزایــش کیفیت و کمیت تولیدات کشــاورزی 
می شود. به جز موارد بسیار معدود، ما در کشور 
همان شیوه کشاورزی سنتی و به دور از نوآوری 

را دنبال می کنیم.
۵- ورود تکنولوژی جدید در تصفیه پساب ها 

تبدیــل پســماندها و ضایعــات  و 
کشــاورزی می تواند تأثیر بسیاری بر 
رشــد اقتصادی و مشکل جامعه و 

بازیابی ثروت های کشور بگذارد.
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در پیچ و خم جدال برای بازآفرینی شهری

«به رئیست بگو من بانک را خریدم!»  
تبارشناسی سرمایه داری قبیله ای در اقتصاد ایران

شهرهای ایرانی در طول تاریخ مراکز تجارت و سیاست بوده اند و تا همین ۵۰ 
سال پیش هم سطحی محدود و مشکلاتی محدود داشتند. آن زمان شهرهای 
میلیونی حتی در جهان انگشت شــمار بودند، چه رسد به ایران. و دولت ها هم 
معمولا کاری به گســترش شهر و خانه سازی و تأمین خدمات در سطح گسترده 
برای تمام مردم نداشتند. در واقع با دولت مدرن بود که صد سال پیش احداث 
ساختمان های دولتی، مدرسه، بیمارستان و دانشگاه تازه آغاز شد  و اکنون بعد از 
سال ها رشد شتابان و نامتعادل، با کلان شهرهایی روبه رو هستیم که برای تعریف 
مشکلات آنها، ناچاریم به جای زاغه نشــینی و حلبی آباد دوران قبل از انقلاب، 
از مفاهیمی همچون حاشیه نشینی، اسکان غیررسمی، بافت فرسوده، ناشهر و 
مانند اینها اســتفاده کنیم. روز شنبه ۱۰ آبان نشستی تخصصی به مناسبت روز 
جهانی شهرها - ۳۱ اکتبر- با شعار «شهرهای هوشمند مردم محور» در دانشکده 
علوم اجتماعی دانشــگاه علامه طباطبایی برگزار شــد که در آن معاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری ایران، آقای مهندس عبدالرضا گلپایگانی، 
یک ســخنرانی صمیمانه در انتهای نشست داشتند. ســخنانی دلنشین  از زبان 
کســی که اگرچه ســکان راهبری یک جریان راهگشا را در دســت دارد، اما به 
ناتوانی نسبی دولت در حل این مشکلات اذعان دارد. تصمیم گرفتم سخنانش 
را که ضبط کردم برایتان نقل کنم؛ زیرا حاصل سال ها تجربه کاری پرتنش ایشان 
در بخش خصوصی، دســتگاه دولت و نیز معاونت شــهرداری تهران اســت. 
گلپایگانی حرفش را برای دانشــجویان شهرسازی از تفاوت بین تجربه کاری و 

آنچه در دانشــگاه می آموزیم، آغــاز کرد. و همــان روزِ کاری خودش را چنین 
روایت کرد: «از ســاعت هفت امروز تا هشــت در جلسه ای بودم درباره اردوگاه 
جنگ زدگان در شهر فسا. فضایی تلخ که بعد از ۳۵ سال هنوز طاقت فرساست. 
ســاکنانش زمان جنگ از خوزســتان به فارس آمده انــد و اردوگاه وضع خوبی 
ندارد. از ســاعت ۸ تا ۹ با کارشناسان ســازمان مدیریت بودم، در مورد بودجه 
شــرکت بازآفرینی برای سال ۱۴۰۵ که جلسه ای چالشی بود. از ساعت ۱۰ تا ۱۲، 
جلسه ای بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیشرفت قانون برنامه 
هفتم که باید گزارش می دادیم. ساعت دو با کارشناسی از شیراز جلسه کوتاهی 
داشتم. بعد، در جلسه هیئت مدیره، بحثی چالشی با شرکتی خارجی داشتیم که 
۲۰ ســال پیش در ایران سرمایه گذاری کرده و تا الان کارش متوقف مانده است. 
تصمیم گیری کردیم... . بعد آمده ام اینجا دانشــگاه و از اینجا هم باید به جلسه 

دیگری بروم.  این برنامه روتین یک مدیر اســت کــه واقعا انتظار فوق العاده ای 
از او نباید داشــته باشــیم.  شــاید نمی توانیم هم تغییرش بدهیم. می خواستم 
این درد دل را با شــما بکنم؛ شما که بناست آینده ایران را بسازید». اما مهندس 
گلپایگانی فورا به موضوع اصلی وارد شــدند: «در موضوع بازآفرینی شهری ما 
قرار است در چهار حوزه به کمک مدیریت شهری و سایر نهادها بیاییم؛ زیرا هر 

چهار حوزه مسائل بغرنج و پیچیده ای دارند:
۱- بافت های تاریخی که هویت ملی ما را نمایندگی می کنند؛ هویتی که در 
معرض متروکه شــدن و خروج از چرخه زندگی آبرومندانه اســت؛ در معرض 
نابودی اســت. متولی بناهای تاریخی، ســازمان میراث فرهنگی است، اما از ما 
هم خواســته اند کمک کنیم. حــوزه بازآفرینی وزارت راه و شهرســازی در ۳۰ 
ســال گذشــته پروژه های زیادی را در همین بافت های تاریخی انجام داده، اما 
از ســال های ۷۰ تا به امروز رویکردها تغییر یافته است. امروز تخریب در بافت 

تاریخی مجاز نیست و حفظ و احیای آن برای همه مفروض باید باشد.
۲- ســکونتگاه های غیررســمی از نظــر مــا مکان کوچ کســانی هســتند 
کــه در اطراف شــهرها مســتقر شــده اند. از نظر ما آنهــا غیر رســمی اند، اما 

خودشــان می گوینــد ما برای بقــا و زندگی اندکی بهتــر آمده ایم. 
۲۰، ۳۰ سال اســت روستاهای شرق ایران که با چشمه و قنات برپا 
بوده، امروز دیگر به  خاطر خشک سالی قابل زندگی نیستند. به ناچار 

مثلا در حاشیه چابهار ساکن شده اند. 

تاریخ اقتصاد ایران، مجموعه ای از «گسست ها در صورت» و البته «تداوم ها در سیرت» است؛ 
چنان که بعینه می توان صورت و ســیرت به غایت متفاوتی را بر سیمای رنجور اقتصاد ایران دید 
و دریافــت. اما بــرای فهم جوهر بیماری مزمن اقتصاد سیاســی ما، باید به یک داســتان کلیدی 
بازگشــت؛ روایتی تراژیک که نه فقط یک خاطره، بلکه به مثابه یک «آرکی تایپ» یا «کهن  الگو» رخ 
می نماید. داســتان از آنجا آغاز می شود که هژبر یزدانی  با سوءاستفاده های مالی گسترده و خرید 
سهام بانک ها با چک های فاقد موجودی و برگشت نخورده، با هشدارهای جدی حسن علی مهران 
(رئیس وقت بانک مرکزی) و امیرعباس هویدا مواجه می شــود. هویدا از هژبر می خواهد سامانه 
بانکی را به حال خود واگذارد و در عوض در بازار گوشــت ســرمایه گذاری کند. اما هژبر، به  جای 

تمکین به قانون، به ســراغ منطق «نفوذ» می رود. چندی پس از این ملاقات، رئیس بانک مرکزی نامه ای شــدیداللحن 
از دادگســتری دریافت می کند که چرا برای کارآفرین زحمت کشــی همچون هژبر یزدانی دردسر ایجاد می کنید؟! هژبر 
پــس از این نامه حمایت آمیز، پیروزمندانه به دفتر هویدا می رود و به مســئول دفترش می گوید: «به رئیســت بگو من 

بانک را خریدم!».
این گزاره، چکیده ای از ســلطه ویرانگر منطق قبیله ای بر بوروکراســی مدرن است؛ جایی که اقتدار ناشی از نفوذ و 
برآمده از نزدیکی به کانون های قدرت، بر حاکمیت قانون و شایســتگی تجاری غلبه می کند. امپراتوری هژبر، نه بر پایه 
نوآوری صنعتی یا کارآفرینی مولد، بلکه با اتکا بر شــبکه های نفوذ سیاســی بنا شــد؛ شبکه ای که از ارتشبد نصیری و 
عبدالکریم ایادی در دربار تا پرویز ثابتی در ســاواک تغذیه می شد. این وابســتگی ساختاری سرمایه به قدرت سیاسی، 

خصیصه ای است که ریشه هایش عمیق تر از یک فرد است؛ چراکه در منطق تاریخی ما نهفته است.
اما این ماجرا  تنها قصه ای از فســاد فردی نیســت، بلکه تصویری از ســاختاری اســت که ریشــه هایش را باید در 
چارچوب های نظری اقتصاد سیاسی ایران جست. اقتصاد ایران بر بستر میراثی از «شیوه تولید آسیایی» شکل گرفته که 
در آن، مالکیت مؤثر بر منابع حیاتی (آب و زمین)، متمرکز در دســت دولت مستقر و مسلط بوده است. با ظهور نفت، 

عصر دیگری آغاز می شــود و این دولت به یک «دولت رانتیر» تبدیل می شود که به  جای تکیه بر 
مالیات ستانی از تولید داخلی و پاسخ گویی به شهروندان، با اتکا به رانت خارجی، بر اقتصاد سیطره 
می یابد.  چنین ســاختاری، نظام پاداش دهی اقتصادی را دگرگون می کند؛ این گونه که سودآوری 
در واســطه گری، واردات، سفته بازی زمین و مســتغلات، به شدت از بازدهی صنعت و تولید مولد 
فزونــی می گیــرد. دقیقا از همین نقطه و همین جاســت که پای «نهادهای اســتثماری» به میان 
می آیــد؛ نهادهایی که با انحصار و عدم شــفافیت، فرصت های اقتصادی را در اختیار طبقه الیت 
سیاســی -اقتصادی قرار می دهند. تزریــق بی محابای دلارهای نفتی پس از ســال ۱۳۵۰، به کام 
ســرمایه داری نامولد می نشیند. این فضا، زمینه را برای ظهور نسل جدیدی از سرمایه داران فراهم 
می آورد که مصداق تام و تمام «ســرمایه داری کمپرادور (وابسته)» یا «سوداگرانه» بودند. در واقع، نفت همان نقشی 
را در اقتصاد مدرن ایران ایفا کرد که آب و زمین در نظم آســیایی قدیم داشــت: «منبعی برای تمرکز قدرت و تضعیف 
اســتقلال تولیدکنندگان». از همین رو اســت که حتی در دهه ۴۰، در کوران رشــد «بورژوازی ملی مولد» که با تلاش 
کارآفرینانــی همچون خیامــی و برخوردار، چرخ های صنعت را می گرداند، ســایه ســوداگری و رانت خواری همواره 
ســنگین تر و ســنگین تر می شــود... و این منطق در دوران پس از انقلاب، با تغییر پرچم ها و عناوین، در کالبد نهادهای 
دولتی و شــبه دولتی بازتولید می شــود؛ همان «منطق قبیله ای» که در آن، پیوندهای جناحــی و هم باوری، جایگزین 
شایستگی و ضابطه مندی می شود و زمینه ای فراهم می آورد تا سوداگری همچنان و هنوز و همیشه بر تولید غلبه کند.
پرونده های کلان امروز، تداوم همان منطق هژبر یزدانی است؛ هرچند با پیچیدگی های جدید. براساس گزارش های 

رسمی و تحلیلی، بانک آینده نماد دیگری از این بحران ساختاری است. عملکرد این مؤسسات بزرگ مالی 
که با سرمایه گذاری های عظیم در مستغلات و پروژه های بلندمدت، همان منطق «سرمایه داری نامولد» را 
بازتولید می کنند، نشان دهنده آن است که چگونه منابع کشور به جای حمایت از تولید در مقیاس صنعتی، 

صرف «سوداگری مستغلاتی» می شود.

در نخســتین ســاعات شــروع هفتــه جاری 
(یک و نیم بامــداد) خبری پخش شــد که از 
تصادف یک دســتگاه خودروی پرشیا با چند 
دستگاه خودروی عبوری از جمله یک دستگاه 
وانــت حامل تعدادی از پاکبانان شــهرداری 

حکایت می کرد.
خبر اعلامی وقتی فاجعه بــار نمود یافت که 
معلوم شد وانت مزبور بعد از برخورد پرشیا به 
آن، واژگون شده و ۱۳ کشته و مجروح به جای 
گذاشته اســت. خبرهای تکمیلی که متعاقبا 
انتشــار یافت، از عمق فاجعــه از چند منظر 
مختلف نشانه داشت. نخست آنکه خودروی 
عبوری قاتل با سرعتی بالغ بر ۲۰۰ کیلومتر در 
حال لایی کشی بوده است. دیگر آنکه خودروی 
حامل پاکبانان وانتی بوده که دست کم ۱۳ نفر 
از اهالی این زحمتکش ترین قشر جامعه را با 
خود حمل می کرده اســت. سوم آنکه محل 
عبور، بزرگراهی درون شــهری بوده است. در 
نگاهی آسیب شناسانه به حادثه، دستگاه  های 
اداری مختلفی اگر مقصر نباشند، قصورشان 
محرز به نظر می رســد. یکی از آنها پیمانکار 
سازنده مسیر سانحه است که عبور بدون مانع 
خودرویی داخلی در بزرگراهی درون شهری با 
سرعت جنون آمیز از آن را ممکن کرده است. 
تشکیلات دیگر، راهنمایی و رانندگی است که 
اگر هم قاصر نباشــد، باید دســت کم پاسخ گو 
باشــد؛ زیرا می توانست یا می بایست گامی در 
راســتای کاهش تبعات منفی قصور یا تقصیر 
ســازنده برمی داشــت و در حد ممکن به امر 
ایمن سازی مسیر همت می گماشت و به عنوان 
مثال، گشت  های بیشتری را برای متوقف کردن 
امثال پرشــیای مســت ران و لایی کشان به راه 
می انداخت. اینکه مستی لایعقل مرکب مرگ 
خود را لایی کشــان و با سرعتی جنون آمیز به 
پیش براند و به خودروی حامل زحمتکشانی 
مانند پاکبانان در راه پاکیزه سازی زیست بوم مان 

بکوبــد و آنان را به جای رســیدن 
و  گورســتان  بــه  کار،  ســر  بــه 
تــراژدی  بکشــاند،  بیمارســتان 

بسیار دردناکی است.
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میانجی خاموش میان تهران و پاریس
بــرگزیـــده�هــا«شرق» از تلاش تهران-پاریس برای تبادل اتباع و تأثیر آن بر معادلات هسته ای گزارش می دهد
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در «شرق» امروز  می خوانید:        خودکشی؛ فریاد بی صدا    پزشکیان در گفت وگو با مکرون:  آمریکا و اروپا باید با اثبات صداقت خود اعتماد ایران را جلب کنند      اولین آزمون اوسمار

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید

روایت ماندگاری خیریه «عترت بوتراب» 
در روزگار فراموشی اعتماد

روایت استادان جامعه شناسی   از فقدان خانه  اندیشمندان  
که ساختمانش به تازگی تخلیه شده است

گزارش «شرق» از راه افتادن موج جدید علیه ازدواج کودکان

آیا مقامات اقتصادی ایران می توانند با قضاوت، جسارت و 
جهت دهی خلاقانه،  مسیر اقتصاد کلان را عوض کنند؟
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از علم بی چهره تا نیاز به راهبران 
شجاع و خلاق اقتصادی
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آیا شرکت ملی نفت ایران مسیر آرامکو را طی می کند؟
یک بام و دو هوای 

تجاری سازی شرکت ملی نفت
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